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 بسمه تعالی

خداي را سپاس که رحمت خویش را در ابر بارور کلامش انباشته وآن را به سوي زمین هاي مرده رانده است تـا  
وذ کنـد وآن  در حلقوم خشکیده هر درهاي به قدر عطش آن ببارد ودر تن زمین مرده اي به قدر پاکیزگی اش نف ـ

 .بسپارد "درختان پاك "را پس از مرگش زنده کند وبه سایه سار 

 :تربیت و ضرورت آن 

مساله تربیت مساله اي است که تا پایان عمر انسان ضروري است وحتی اگر پدر و مادر انسان در تربیت انسـانی  
اي مـردم تربیـت   : ی فرمایـد م ـ  )ع(علـی  . کوشش نکرده باشد وظیفه خود اوست که براي تربیت خود قیام کند

در توضـیح بایـد گفـت کـه هـر      . خود را به عهده گیرید و با تربیت رفتار و گفتار خود را تحت کنترل درآوریـد 
انسانی داراي شاکله اي است که به رفتار و گفتار او خط می دهند ولی اگر انسان شـاکله اش را بـا اختیـار خـود     

او نخواهد بود و چه بسا افرادي را می بینیم که رفتـاري از آنـان سـر     نساخته باشد رفتار و گفتارش تحت کنترل
می زند و خودشان از انجام این رفتار شرمنده می باشند این شرمندگی نشان می دهد که اختیـار نفـس در دسـت    
آنان نیست بلکه اختیار آنان در دست نفس است که به صورت عادت درآمده و هر جا که خواست انسان را مـی  

ممکن است دیگران براي تربیت شما کاري نکرده باشـند ولـی شـما    : حال در این جمله حضرت می فرماید. دبر
نباید فرصت را از دست بدهید و به بهانه این که دیر شده شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنیـد بلکـه بایـد خـود     

ر کنید و نگذارید کارهایی کـه بـه صـورت    براي تربیت نفس قیام کنید و با تربیت نفس رفتار و گفتار خود را مها
گذشته از بیان ضرورت تربیت از همـان آغـاز تـا پایـان زنـدگی کتـاب       . عادت درآمده انسان را به هر طرف ببرد

بزرگ ما مسلمانان داراي روشهاي تربیتی است کـه انسـانها بـا سرچشـمه قـرار دادن آن در زنـدگی آنطـور کـه         
 .شایسته آنهاست زندگی می کنند

غـرر الحکـم    "لاتترك الاجتهاد فی اصلاح نفسک فانّها لا یعنیک علیها الا الجـد  ": می فرمایند ) ع(رت علی حض
 818،ص،

لحظه اي از تلاش براي اصلاح نفس خویش کوتاهی نکن که هیچ کس تـو را در ایـن امـر مهـم جـز خـودت        "
 "یاري ندهد 

 اهمیت پیروي از تربیت قرآنی 

، 14و3/ك رحمـان  .ر(اسـت  هان بینی الهی انسان مخلوق خداوندگار عظـیم جهـان   بر اساس بینش صحیح در ج
وزمان هایی گذشته است کـه او چیـزي نبـوده اسـت تـا حتـی از او ذکـري ویـادي شـود          ....) و2/،انسان 4/نحل
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خاالق حکیم بر اساس حکمت وتدبیر خویش او را به بهترین صورت ودر نیکـو تـرین شـکل خلقـت     ) 1/دهر.(
ناخت ایـن موجـود عظـیم    پـس بـراي ش ـ  )14/مومنـون  (وبر آفرینش خویش تبریک گفته است ) 4/تین (.آفریده 

شخصیت او ونیز برنامه هاي زندگی دنیایی وراه به سعادت رسیدن وي کسی جز خـالق  گونگی هدف آفرینش چ
ه ي طریق که نظام احسن شایستگی سخن گفتن واظهار نظر نخواهد داشت وبه طور قطع هرگونه ابراز نظر وارائ

از منبع وحیانی سرچشمه نگرفته باشد مبهم وداراي نواقص بسیار است چه اوسـت کـه علـم اولـین وآخـرین را      
داراست واز گذشته ي دور تا اینده ي نامعلوم جهان را می داند از این روست کـه قـرآن کـریم از جانـب خـالق      

وکسی را که خدا هدایت کند راه یافتـه ي  ) 2/رهبق(متعال کتاب هدایت انسان خدا پیشه ومتقی معرفی شده است 
وهیچ روش دیگري روش جامع وکاملی نیست مگرآن که نشأت گرفته از کتـاب قـوانین   )17/کهف(حقیقی است 

اصلی خلقت ومطابق با واقع هستی جهان وانسان باشد وآن تنها وتنها قرآن مجید است که پروردگـار عـالم آن را   
 رار داده است ق) 89/نحل(تبیانا لکل شیء 

 تربیت در قرآن 

تعلیم و تربیت در آموزه هاي قرانی از جایگاه ویژه و پایگاه بلنـدي برخـوردار اسـت و بـه عنـوان اصـلی تـرین        
هاي الهی و بزرگ در اندیشۀ دینی و قرآنـی، مـورد توجـه قـرار دارد، در واقـع توجـه بـه حقیقـت          وظیفۀ انسان

ها را به سمت هدف مطلـوبی کـه خداونـد بـراي آنهـا       انسانتاین آمده است دهد که در واقع د دینداري نشان می
کنـیم   هر چه به آیات قرآن نگاه مـی . ترسیم کرده پیش ببرد و در واقع این همان معناي تعلیم و تربیت الهی است

ر خـاص  یابیم که مسئلۀ تعلیم و تربیت بـه طـور عمـومی و بـه طـو      می کنیم در و هر چه در مفاهیم دینی تأمل می
تـرین هـدف در ارسـال     ترین و محـوري  هاي دینی و قرآنی و حقایق الهی و ملکوتی، اصلی تربیت مبتنی بر آموزه

 .هاي الهی و مجموعۀ تاریخ دین و دینداري است رسل، فرستادن پیامبران و آمدن کتاب

 مفهوم شناسی 

دن طرح اسلام در ساختن وپـرداختن انسـان   تربیت اسلامی عنوانی است که استعمال فراوان یافته وبراي نشان دا
 .به کار می رود

وباب تفعیل است در ایـن ریشـه معنـاي زیـادت وفزونـی اخـذ شـده اسـت ودر          "ربو"واژه تربیت از ریشه ي 
گفته مـی شـود زیـرا نسـبت بـه       "ربوه  "مثلا به تپه .مشتقات مختلف آن می توان این معنا را به نوعی باز یافت 

 .نیز از آن رو که زیادتی بر اصل مال است به این نام خوانده می شود  "ربا".ه است سطح زمین بر آمد

واژه تربیت با توجه به ریشه آن  به معنی فراهم آوردن موجبات فزونـی وپـرورش اسـت واز ایـن رو بـه معنـی       
معنـی زدودن  اما علاوه بر ایـن ،تربیـت معـادل تهـذیب نیـز اسـتفاده شـده  کـه بـه          .تغذیه طفل به کار می رود 
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گویا در این استعمال نظر بر آن بوده که تهـذیب اخلاقـی ،مایـه فزونـی مقـام      . خصوصیات ناپسند اخلاقی است 
 ومنزلت معنوي است واز این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست 

 تمثیل تربیت در قرآن 

در .دو چیز مـورد نظـر اسـت     تمثیل ،صورتی از اندیشیدن وشکلی از سخن گفتن است که در آن ،همانندي میان
تمثیل ،می کوشیم ویژگی ها واحکام یک شیئ شناخته شده یا مأنوس را به شیئ ناشـناخته یـا نامأنوسـی نسـبت     

 .دهیم وبه این طریق بشناسیم یا مأنوس کنیم 

 تر در ایجاد انس ذهنی نقش داشته است وبیش در نظام هاي تربیتی همواره رایج بوده لبهره وري از تمثی

 در حد اشاره سه نمونه از رایج ترین تمثیل هاي تربیت در قرآن را ذکر می کنیم   

) ع(جایی سخن رفته است که خداوند بـا موسـی   در از صناعت است "صناعت  "نمونه اول،تمثیل تربیت به)1  
ئ در نظـر  این تمثیل تربیت آدمی  به منزله ساختن یک شـی  در) 39/طه(در باره دوران نوزادیش سخن می گوید 

گرفته شده است بنابه مقتضاي این تمثیل ،کار اصلی در جریان تربیت به عهده مربی است ودست او در ایـن امـر   
برحسب این تصویر ،تربیت هم چون ساختن یک صندلی از  چوب اسـت کـه در آن نجـار مـی     .تقریبا باز است 

 .تواند هر صورتی را به چوب بدهد 

در ایـن تمثیـل ،تربیـت    ...)و261/،بقره 35-34/ابراهیم (است  "رویاندن "یا  "رشد "نمونه دوم ،تمثیل تربیت به 
آنچـه  . در این تصویر ،دست مربی ،بسـته تـر از  تصـویر نخسـت اسـت      . آدمی به منزله رویاندن یک گیاه است 

کوشـد باغبـان   مربـی بایـد ب  .قرار است آن بشود،در خود او به منزله قوه ها واستعداد ها ریشه دوانده است آدمی 
به عبارت دیگر ،آدمی در این تصویر ،خود رو به کمال وفعلیـت  دارد  .خوبی باشد وشرایط مناسب را پدید آورد 

 .،کافی است راه او هموار شود وموانع از سر راهش برداشته شود 

 مورد توجه قرار گرفته اند "رویاندن"یا "رشد"و "صناعت"در قرآن هردو تمثیل 

است در تمثیل صناعت انسان را به شیئ جامدي مانند می کننـد کـه شـکل     "یل انسان به انسان تمث"نمونه سوم ،
چنـان کـه   .یر است ودر تمثیل رویاندن ،به دانه اي نباتی که استعداد هـاي معینـی بـراي فعلیـت وکمـال دارد      ذپ

ا گـاه لازم اسـت نـوعی    گذشت ،این تمثیل ها از نشان دادن آن چه در جریان تربیت آدمی می گذرد ناتوانندولـذ 
به اندام این اشیاء پوشانده شود تا بتوانند حکایت از وضع آدمی داشته باشند ، هم چـون زرعـی    "انسان وارگی "
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اما گویا ترین تمثیل ها در مورد انسان ، آن هایی هستند که از جلوه هاي خود وي بـر  .که خود را آبیاري می کند 
وخداوند مثـل دومـرد   "قرآن از تمثیل انسان به انسان بهره جسته شده است  براین اساس در.گرفته شده  باشدند 

را زده است که یکی گنگ است وکاري از دستش بر نمـی آیـد وبـار معـاش وزنـدگی او بـر دوش خواجـه اش        
سنگینی می کند وهر جا او را روانه سازد با دست پر باز نمی گردد وآن دیگري با زبانی فصیح وبلیغ سـخن مـی   

 )76/نحل(وبه عدل وداد فرمان می دهد وخود نیز بر راه راست ودرست گام می زند  گوید

آیه دو فرد باهم مقایسه شده اند که یکی برده زیر دست وناتوانی است که از خـود رأي   پیداست در اینچنان که 
اسـت دیگـري فـرد     دارد ونه قدرت بیانی ونه کار دانی که روزي خود را به کف آورد او ناتوان ،متکی ووابسـته 

آزادي است که نه تنها باري به دوش دیگري نیست بلکه با توانـایی خـویش دیگـران را نیـز بـه مشـی  صـحیح        
 .وعادلانه فرا می خواند 

این تمثیل نشان می دهد که جریان تربیت آدمـی قـائم بـه پایـه هـایی چـون شـناخت صـحیح ،انتخـاب ،عمـل           
تربیت نایافتگی مبتنی بر پایه هایی است چون تعطیـل دسـتگاه عقـل    ومسوولیت اجتماعی آن فرد است در مقابل 

 . که تنها باید اورابردوش کشیدواراده وانتخاب وتبدیل کردن خود به پشته اي از بار

در این تمثیل نقش خود فرد علاوه بر استعداد ها ي بالقوه و مربیان به طورقابـل تـوجهی روشـن و پررنـگ مـی      
  .  گردد

 از انسان  تصویر کلی قرآن

از این رو در هر .دگرگون کردن آدمی وانگیختن تحولی در او بدون داشتن تصویر وتوصیفی از وي میسر نیست 
نظام تربیتی ،توصیف انسان به منزله سنگ بناي آن است زیرا همه اجزاي یک نظام تربیتی از مفاهیم ،تمثیـل هـا ،   

 .به وضع انسان است  اهداف ،اصول، روش ها  و مراحل تربیت به نحوي ناظر

این که انسان را به کدام مقصد باید رهنمون شد ،حرکت او به این مقصد چگونـه اسـت وبـه طـور کلـی انسـان       
 . است چگونه موجودي است واز چه وضعیت وجودي بر خوردار 

 :تصویر آدمی در قرآن نشان می دهد که 

 .انسان داراي روح است .1
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ایـن جلـوه ي روح   .پیکرپرداخته شده آدمی، حیات انسانی ایجاد می کنـد  روح منشأ حیات در هستی است ودر 
جلوه دیگري براي انسان ممکـن اسـت پـیش آیـد ایـن      .حیاتی را پدید می آورد که میان انسان ها مشترك است 

با ظهور این جلـوه از روح نیـز حیـاتی تـازه در     . جلوه در گرو ایمان آدمی به خدا ونفوذ عمیق آن دردل اوست 
 .تعبیر شده است) حیات طیبه (سان نمودار می شود که از آن به حیات پاك ان

 .انسان داراي نفس است. 2

اسـت ومـی تـوان از آن    ) یعنی مجموعه بدن وروحی که به آن تعلـق گرفتـه  (حاکی از شخصیت آدمی )) نفس((
ی گفتـه مـی   بـه ایـن معنـا سـت کـه در لحظـه مـرگ خطـاب بـه آدم ـ         . انسـان تعبیـر کـرد   )) حقیقت وجود((به

 .)) از پیکر تهی کنید) نفس(جان:((شود

 .انسان داراي فطرت است.3

فطرت و الفاظ معادل آن حاکی از نوع معینی از معرفت و میل است که در ضمیر آدمی ریشه دارد؛ معرفت ومیل 
 .یعنی همان خلقت ویژه ي انسان که درنهاد او گرایش وشهود نهفته است.ربوبی 

 .استانسان داراي عقل .4

از واژه ي متضاد عقل نیز می توان براي فهـم دقیـق   .است)) بازداري((و )) بند((به معناي )) عقل((در لغت عرب 
)) عمل بـدون تأمـل  ((و جهل در اصل به معناي )) جهل((متضاد کلمه ي عقل، در لغت عرب.تر آن کمک گرفت

ي عقل، مفهـوم بـازداري و کنتـرل مفیـد و      به  عبارت دیگر، همان طور که در کلمه. است)) عمل ناسنجیده((یا 
اسـت و چنـین عمـل غیـر متفکرانـه اي،      )) بی گدار بـه آب زدن ((ثمر بخش نهفته است، واژه ي جهل، حاکی از

در حد لغت، هم خود واژه ي عقل و هم واژه ي مقابل آن یعنـی جهـل،   .عموما به نتایجی زیان بار منجر می شود
اسـت؛ بـازداري لازم بـراي تـأمین سـنجیدگی و      )) بـازداري ((ر واژه ي عقل حاکی از آن اند که عنصر اساسی د

 .پختگی

عقل به سبب کنترل و بازداري در مقام شناخت و عمل، مایه ي هدایت وراه جویی آدمی به مبدأ هسـتی اسـت و   
نیابـد ،   ، لذا کسی که به این هـدایت دسـت  این با کمترین سرمایه ي عقل، یعنی گمان نیز تا حدي قابل نیل است

 .از عقل ورزي بازمانده است

 انسان داراي اراده و اختیار است.5
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ابطـه  ر آرایش نیرو هاي مؤثر بر آدمی، در آیات قرآن به نحوي ترسیم شده است که هیچ یک از آن هـا بـا انسـان   
ین و تـا  تا ملائکه و شـیاط  -که هیچ حول و قوه اي بدون آن ظهور نمی کند-از مشیت الهی. ي جبر و قهر ندارد

، شخصیت هاي برجسته ي جامعه، نظام هاي خانواده، تـوارث، هـیچ   نظام هاي حکومتی، فرهنگ ها ي اجتماعی
 .اده کنندفرد آدمی باشند تا وي را خلع ار بتی باو تبیین نشده اند که حاکی از مناسیک به نحوي ترسیم 

بـه میزانـی کـه    . ه و اختیـار او بـاقی نگـذارد   موازنه ي نیروهاي مؤثر بر آدمی به نحوي نیست که جایی براي اراد
 .آدمی از امکان اراده و اختیار برخوردار است، به همان اندازه مسؤول اعمال خویش نیز خواهد بود

 جمعی است فردي وانسان داراي هویت .6

 ـ "فرد"توصیف انسان در قرآن ،صرفا به منزله  ا جمـع وامتـی   ،فردي بریده ومجزا ،انجام نپذیرفته ،بلکه رابطه او ب
 .که در آن زندگی می کند ،به منزله وجهی اساسی از هویت او در نظر گرفته شده است 

،هویت او نیز که محصول عمل اوست ،دو چهـره  ) اعمال فردي وجمعی(از آن جا که آدمی ،دو دسته عمل دارد 
 .د کرد خواهد داشت که از آن ها می توان به عنوان چهره فردي وچهره جمعی هویت آدمی یا

 اعمالی که آثار مستقیم ومشهود آن ها از حد خود فرد تجاوز نمی کند :اعمال فردي 

اعمالی که موج دارند واز حد فرد در می گذرد واو را با دیگران ودیگـران را بـا او در پیونـد مـی     : اعمال جمعی 
 .می گیرد  این دسته از اعمال آدمی ،بستري است که هویت جمعی به تدریج در آن شکل.نهند 

هنگامی که اعمال انسان ،فردي وجمعی بود ،احضار آدمیـان در قیامـت بـراي ارزیـابی هویـت آنـان نیـز فـردي         
از ایـن  . ، هم شأن فردي وهم شأن اجتماعی خواهـد داشـت    نیز ندنبال آن ، جزاي آنا وجمعی خواهد بود و به

،وگاه گفتـه مـی   )شأن فردي(  "نخواهد کشید هیچکس بار دیگري را به دوش  ":رو گاه در قرآن گفته می شود 
 ) .شأن جمعی("باید از بارهاي کسانی که ان ها را از روي نادانی گمراه کردند ،به دوش کشند  "شود 

 انسان کامل موجودي مرتبط با خداست .7

 ـ ه عنـوان  در اندیشه ي قرآنی ،میان خدا به عنوان سرچشمه ي نهایی وجود انسان ومحور جهان خلقت با انسان ب
 .جهان هستی ،رابطه اي بسیار نزدیک ،دو طرفه ومتقابل وجود دارد  نماینده ي
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ي تصـور هـاي وابسـته بـه جـلال وسـلطه        ، متضـمن همـه  ) رب(دا به عنوان پروردگار این ارتباط ،از طرف خ
سان بـه عنـوان   وقدرت مطلق واز سویی رحمت بی منتها ،محبت ونزول نعمت هاي بی شمار است ،واز طرف ان

 .خضوع ،عبادت وفرمانبرداري مطلق  است متضمن دسته اي از تصورات مانند فروتنی ،) عبد ( "بنده"

خواسـت هـاي او بـی     ""الا بذکر االله تطمئن القلـوب  ": انسان حقیقی جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمی گیرد 
ر آن که در آرامکده ي یاد الهی دل به قـدرت بـی   نهایت است ،به هر چه برسد از آن سیر ودل زده می شود ،مگ

 .انتها ،علم بی پایان ومشیت نیک خداوند بسپردورضاي خویش در رضاي او بیند 

 )6/انشقاق( "یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه "

 .انسان فناناپذیر است. 8

برابـر خـدا بـه دلیـل آن اسـت کـه انسـان         به طور کلی تعهد، مسئولیت، مکلف بودن و وظیفه منـدي انسـان در  
لذا اعمـال او در ایـن دنیـا، شـاکله ي زنـدگی او در      ) نه با ازلیت(موجودي است که با ابدیت پیوند خورده است

 )چنان که پیش تر بدان اشاره کردیم( سراي دیگر را تشکیل می دهد

دوباره براي پاسخ گـویی و رسـیدن بـه     در بینش قرآنی، انسان با مرگ نابود نمی شود و بعد از یک تحول بزرگ
 .کیفر و پاداش حاضر می شود

در جهان بینی قرآنی انسان در برابر تمام نعمت ها و شناخت آن ها و بهـره بـرداري صـحیح از آن هـا متعهـد و      
ت این تعهد، مسؤولیت و بازپرسی از اعمال و رفتار در مورد همه انسان ها اتاق می افتد و در قیام. مسؤول است

 )23/صافات("وقفوهم انهم مسؤولون". خطاب می رسد که همه را نگه دارید که باید مورد سؤال قرار گیرند

افزون بر این ویژگی هاي مذور انسان درآیات قرآن داراي دو جنبه ملکی و ملکوتی بوده و سرشـت هـر انسـانی    
 .دو یا منبع تمایلات طبیعی و پست باشمی تواند خاستگاه الهی و متعالی 

 قرآن تربیتی اهداف

 گـام  هـا  آن به رسیدن ودرجهت یابد دست آنها به باید انسان که استی اهداف نشانگر قرآن هاي واژه از تعدادي
 رضـوان،  قـرب،  تقـوي،  عبـادت،  هـدایت،  طیبـه،  حیات طهارت، رشد، :از عبارتند ها واژه این ترین مهم. بردارد

 تنظاف و قوت وصحت، وتهذیب تزکیه تعاون، اسلامی، جامعه زتوع استقلال تعقل، و تفکر فلاح، قسط، اقامه
 نیستند عرض هم ها واژه این -2د هستن اهداف ناظربه ها واژه این-1
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 .عرضی طولی،ارتباط ارتباط :برقراراست ارتباط دوگونه کنند می بیان کلمات این که اهدافی میان
 اهداف عرضی ارتباط

ایـن دسـته از   .برخوردارند استقلال ازنوعی هم به دیگرنسبت عبارت به یرندقراربگ هم توانندکنار می اهداف این
 عرضـی  ارتبـاط  هـم  به نسبت که ازاهدافی اي نمونه براي مثال عنوان هب. اهداف ناظر به شئون مختلف انسان اند

 فکـري  شـأن  ناظربه هدفی ودومی اجتماعی شأن به ناظراولی هدفی . اشاره کرد» فکر«و » تعاون« به میتوان دارند
 .است

 فاهدا طولی ارتباط

 بـا  ،همـواره  قرارگرفتـه  دیگر اهداف طول در هدفی بلکه شوند نظرگرفته در ازهم ومستقل درکنارهم توانند نمی
ارتبـاط طـولی دارد؛ نمـی تـوان     » تفکر«و » تعاون«با دو هدف » قرب« هدف مثال به عنوان .است همراه آنها همه

. فرض کرد، بلکه همواره سایه ي آن بر دو هدف مزبـور قـرار خواهـد گرفـت    » قرب«این دو هدف را مستقل از 
. قـرار گیرنـد   تفکـر  مـورد  قـرب  به رسیدن مسیر در باید تفکر و تعاون هدف دو که است آن گر بیان ارتباط این

بر این اسـاس دو دسـته هـدف خـواهیم     . هدف نهایی و آن دو اهداف واسطی هستند» قرب«پس می توان گفت 
 ).غایی(و اهداف نهایی واسطی اهداف: داشت

 
 .اهدافی که هم عرض هم واقع می شوند: اهداف واسطی                            

 اهداف             
 .اهدافی که در راس اهداف دیگر قرار می گیرند: اهداف غایی                            

 اهداف واسطی

 در اهـداف  ایـن  .اسـت  انسان شئون از خاصی شأن ناظر هریک .شوند می واقع هم عرض هم هستندکه اهدافی
 ،)جسـمی  شأن( نظافت و قوت صحت :از عبارتند دارندکه عرضیي  رابطه هم با و گیرند می قرار یکدیگر نارک

 ،)اجتمـاعی  شأن(تعاون ،)اقتصادي شأن(قسط ي اقامه ،)اخلاقی شأن(تهذیب و تزکیه ،)فکري شأن(لتعق و تفکر
 .)سیاسی شأن(اسلامی جامعه وعزت لستقلاا

 نهایی اهداف

 در را آدمـی  شـئون  همه و ندارند معینی شأن به اختصاص.گیرند قرارمی دیگر اهداف رأس در هستندکه اهدافی
 .عبادت و ورضوان، قرب تقوي، طیبه، وحیات طهارت ورشد، هدایت: از عبارتند و گیرند برمی
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 نهایی اهداف
 رشد و هدایت -1

 پیمودن) ب نمودن) الف: پذیرد می انجام مرحله دو در هدایت انسان با اطارتب در
 راه نمودن)الف

 رسـولان  هـدایت  ملاش ـ هدایت نوع این .شوند می شناسانده هم از راه بی و راه) اول مرحله( هدایت نوع دراین
 .راه انجام می پذیرد» نمودن«خواهد بود، زیرا در هردو  فطري وهدایت نظري هدایت و

 راه پیمودن)ب

 در هـادي  .قراردارد توجه مورد راه پیمودن بلکه نیست نظر مد راه نمودن تنها) دوم مرحله( هدایت دیگر درنوع
 خـود  دنبـال  به را شونده هدایت و برود را راه که است کسی بلکه دهدن نشا را راه تنها هک نیست کسی معنا این
 یـافتن  دسـت  و نهـایی  هدف این به نیل البته است، هدایت از اخیر نوع همین نهایی هدف عنوان به هدایت .ببرد

 تکـاپوي  بـه  و گذاشت گام درآن راه بادیدن اگرانسان. است نخست هدایت پذیرفتن درگروي،  دراین هدایت به
 .دشو گرمی جلوه دوم نوع هدایت برخاست مقصد
 نیـز  خـدا  داد الهـی  معیارهاي به نت اقتصادي و اجتماعی سیاسی، اخلاقی، فکري، جسمی، شئون در انسان هرگاه
 مـی  تحقـق  نهـایی  هـدف  عنوان به هدایت که است چنین این و رساند می مقصد به اورا و گیرد می را او دست

 معنـاي  بـه  قـرآن  فرهنـگ  در رشـد  .شود می بیان رشدي  واژه با قرآن در گاه نهایی هدف عنوان به هدایت. دیاب
 مراحـل  از مرحله هر در آدمی که است این مقصود نهایی هدف عنوان به هدایت پس است؛ شدهاستفاده  هدایت
 .بپوید راه آن سوي به و قراردهد مدنظر را آن خود شئون است) گمراهی(یغ آن مقابل
 طیبه حیات و طهارت -2

 قـرار  توجـه  مورد باشد او تهکرا یا انسان رغبت وجبم که حیث این از را ها آن اشیاء براي نجاست و طهارت
 ایـن ي  عمـده . دشـو  می ها انگیزآن رغبت صفات تغییر موجب شودکه می عارض اشیاء بر چیزي گاه. دهد می

 .رنگ،بو،طعم:تچیزاس سه صفات
ي  حیطـه  از شـئ  آن گـردد  کراهـت  موجـب  تغییرکندکـه  نحوي به جسم یک در ویژگی سه این از یک هر اگر

 ـ محسوسـات  در عمدتا معنا این .شود می خارج انسان رغبت استفاده  هـاي  واژه اسـتعمال  امـا  رود مـی  کـار ه ب
 بکـار  نیـز  عقلـی  امـور  براي محسوس معناي همین و رفته فراتر  محسوسات حد از قرآن در نجاست و طهارت

 مـی اسـتفاده   نجاسـت  و طهـارت  مسـأله  احکام و اخلاقی اصول و معارف همه در اسلام در بنابراین .است رفته
 وجـودي  طهـارت  بـورزد  شک خدا به کسی اگر و است شده معرفی کبري طهارت توحید اصل اسلام در .شود

 نسـبت  هرمیزان به و شوند می محسوب تاطهار نیز اسلامی احکام و معارف سایر .تاس داده ازدست را خویش
 کـه  وسـیع  معنـاي  ایـن  بـه  طهـارت  شود، می حاصل انسان در بیشتري طهارت باشد داشته وجود التزام ها ان به
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 عنـوان  بـه  هـدف  ایـن  از .تاس ـ اسـلامی  درتربیـت  نهایی هدف یک شود می اعمال و خلاقا و اعتقادات شامل
 را انسـانی  شـئون ي  همه طهارت همچون و است پاك زندگی معنی به طیبه حیات. تاس یادشده نیز طیبه حیات

 .است برقرار واسطی اهداف و نهایی اهداف بین که است طولی ارتباط همان این و گیرد برمی در
 تقوا  -3

 محافظـت  تحـت  نفس یعنی تقوا. رساند می سیبآ نآ به نچهآ از شئ یک حفظ یعنی وقایه و است وقایه از تقوا
 ارچ ـد فـرد  اول مرتبـه  درکـه   است متفاوت محافظت این مراتب. دنشو دچار خطا یا گناه ارتکاب به تا قرارگیرد

 تقـوا ( ورزد نمـی  اصرار خود لغزش بر و دکن می استغفار یابد می باز را خود بلافاصله آن از پس شود می لغزش
 مـی  چیـره  آن بـر  لغزشي  وسوسه محض به فرد و است تر هشیارانه محافظت دومي  درمرتبه). شلغز از پس

 تـر  گسـترده  بسیار محافظتي  دامنه سوم مرتبه در .)لغزش به فکر هنگام به تقوا( شود نمی گناه مرتکب و شود
 او در لغـزش  فکـر  تنهـا  نه مرتبه این در. شود لغزش از پیش یا لغزش از پس محافظت به محدود که است ان از

 اخـلاص  عـدم  و نقـایص  حیـث  از را آنهـا  پرداخته، خویش صالح اعمال در نظر و محاسبه به بلکه یابد نمی راه

 .دهد می قرار توجه مورد

 لغزش هنگام فظتامح ت      محافظ مراتب
 لغزش محض به برخود نشد چیره                            
 دستاوردها واصلاح بازبینی                            

 
بلکه شخص حتی تصور گناه را نیز نمی کند و محافظت، محافظتی است در حد بـازبینی و اصـلاح نتـایجی کـه     

پس تقـوا در مرحلـه ي نخسـت محافظـت از گنـاه و      . فرد باپشت سرگذاشتن مراتب قبلی تقواکسب کرده است
و در مرحله پایانی و حد اعلاء تقـوا بـه معنـاي محاسـبه و اصـلاح اعمـال       . بادرت به عمل صالح معنا می شودم

این مرتبه نهایی از تقوا نیازمند آن است کـه شـخص بـا    . صالحی که در اثر تقواي نخست به دست آمده می باشد
خلاص مورد توجه قرار دهد و بـه اصـلاح   دقّت در اعمالش به محاسبه بپردازد و آنها را از حیث نقایص و عدم ا

 .و جبران آنها اقدام کند

انسان باید درتمام شئون خویش به سمت تقوایی راه بجوید که باداشتن آن بتوانـد اعمـال خـود را خالصـاً بـراي      
. پیمـود به عبارتی دیگر درسرتاسر راه خدا با تقوا همراهیم و اصولاً ایـن راه را بایـد باپـاي تقـوا     . خدا انجام دهد

ازاین منظر تقوا بیش تر به معبد می ماند تامنزل، پس هنگامی که از تقوا به عنوان یـک هـدف نهـایی سـخن مـی      
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تقوابایـد در همـه ي شـئون انسـان     . گوییم مقصود مرتبه ي اعلاء آن است و الا اصل تقـوا داراي پایـانی نیسـت   
 .استحضورداشته باشد لهذا ارتباط آن با شئون انسان ارتباط طولی 

 قرب و رضوان  -4

در قرب انسان به خدا نزدیک می شود ،اما خـدا همـواره بـه انسـان نزدیـک      . قرب به معناي نزدیکی به خداست
است آن هم در برترین حد نزدیکی، راز مسأله در این است که ماهیت نزدیکی و دوري انسان به خدا مربوط بـه  

اگر انسان متوجه این معنا باشـد نزدیکـی بـراي او    » ستانسان در دست خدا«. توجه و عدم توجه او به خداست
هرقدر توجه انسان به خدا عمیـق تـر و پایـدارتر باشـد و بـه      . حاصل می شود و اگر متوجه نباشد، دور می شود

نمـاز  . هرمیزان که انسان بیشتر احساس حضور درمحضر خدارا داشته باشد، قرب افزون تـري ایجـاد مـی شـود    
کر نسبت به خداست و در خود نماز نیز، سجده به سبب اینکه بلندترین قله ي تذلّل را بـه  برترین نوع توجه و ذ

به هرحال قرب و اوج رسـیدن بـه ایـن مقـام و همـان      . نمایش می گذارد بالاترین میزان قرب را فراهم می آورد
 .خداست رضوان الهی است که از اهداف تربیت است اوج قرب رضوان است و مقصود از رضوان توجه به
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تربیت انسان باید نیل به این غایت را میسـر سـازد،پس عبـادت هـدف     . هدف غایی از خلقت انسان عبادت است
عبادت چیست؟ حقیقت عبادت ، عبـارت از آن اسـت کـه انسـان خـود را دربرابـر رب       . غایی تربیت نیز هست

عبودیت به این معناسـت کـه   . عبادت ،عبودیت است پس حقیت. خویش،در مقام مملوکیت و مربوبیت قراردهد
خـواه ایـن غیـر،    . همـراه اسـت  ) ازغیر خدا(عبودیت با حریّت . انسان خدا را رب و مالک و مدبر خویش بگیرد

حد عبودیت یکی کبر است و دیگري شرك و هرکس بـه ایـن دو حـد نزدیـک     . هواي نفس باشد یا هواي خلق
پس به یک معنا می توان گفت که هدف خلقت عبودیـت اسـت نـه عبـادت و     . شود، از عبودیت بیرون می رود

زیرا می توان عابد بود و عبد نبود چنان کـه شـیطان شـش هزارسـال     . »عابد«است نه » عبد«هدف تربیت ساختن 
 .عبادت کرد، اما تنها عابد بود نه عبد

یقی است که انسان را بـه ایـن معرفـت    عبد کسی است که تنها و تنها، خداوند را رب خویش بداند و عبادت طر
این هدف با اهداف واسـطی ارتبـاط   . پس یکی از اهداف غایی تربیت، عبد ساختن انسان است. ربوبی می رساند

 . طولی دارد، یعنی باید سایه ي آن بر یک یک اهداف مزبور افکنده شود
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می و غریـزي، انسـان را از اتبـاع    اثرعبد بودن درهریک از شئون انسان چنین آشکار می شود کـه در شـأن جس ـ  
شهوات بازمی دارد، در شأن فکري و عقلی او را برآن می دارد که علم را عطیه الهی بداند و مایـه ي خشـیت از   
خدا؛ در شأن اخلاقی و اجتماعی، اراده و علوّ و برتري جـویی را از او مـی سـتاند؛ در شـأن اقتصـادي او را بـر       

 .برحاکم دیدن او فرامی خواندمالک دیدن خدا و درشأن سیاسی 

 رابطه ي اهداف غایی با یکدیگر

عبودیت هـدف غـایی تربیـت اسـلامی     . بین واژگانی که بیانگر اهداف غایی هستند وحدت مصداقی برقرار است
بـه  ) ص(از این رو بالاترین وصفی که در قرآن براي پیامبر اکرم . است و غرض آن است که آدمی، عبد خداشود

 .است» عبد «ت کاررفته اس

عبد شدن به معناي خروج از دایره ي حاجتمندي نیست و اصـولاً چنـین خروجـی بـراي آدمـی میسـر نیسـت،        
عبـد از حاجـت خـارج نمـی شـود بلکـه از       . حاجتمندي ذات اوست و او همواره چنین بوده است و خواهدبود

ي شیء بی جـان را مبـدأ و ملحـأ    توهم می رهد؛ توهم هاي برخاسته از حاجتمندي است که درتب این توهم ها
 .خود می بیند یا انسانی حاجتمند چون خود را متکا و مراد خویش می یابد

با قرار گرفتن عبودیت در کانون اهداف غایی،سایر اهداف غایی، شئونی از آن را نشان مـی دهنـد و بـا آن، تنهـا     
به بار می آورد مورد توجه قرار دهیم،مـی   اگر عبودیت را از حیث اثاري که در وجود آدمی.اختلاف حیثی دارند

حیات طیبه نوعی زیستن با آثار حیاتی ویژه ي خود است و تقـوا نـاظر بـه    . توانیم آن را حیات طیبه و تقوا بنامیم
نوعی شخصیت درونی است که درآن، حالات، احساسات، افکار ونیات، تحت ضبظ و کنتـرل ویـژه اي آرایـش    

یت را از حیث نیل آدمی به مقصد مورد نظر قرار دهیم، می تـوانیم آن را هـداین ورشـد    حال اگر عبود. می یابند
در این دید نکته آن است که آیا انسان در برهوت دنیا به مقصد رهنمون خواهد شد و از آن جان سالم بـه  . بنامیم

اگـر عبودیـت را از    و سـرانجام . از این حیث، عبودیت، همان هدایت و رشد است). فوز و سلام(در خواهد برد
از ایـن رو خداونـد کسـی را    . حیث نیل به مقصود و مجرب در نظرآوریم، می توانیم آن را قرب و رضوان بنامیم

 .که درجست و جوي قرب و رضوان باشد عبد می نامدو اورا در شمار عباد در می آورد


